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در روایت مباهله میان شیعه و سنی اختلافی وجود ندارد و از نظر تاریخی به همین شکل نقل شده است. آن چیزی 
که محل سؤال است این که آیا این آیه دلالتی بر فضیلت امیرالمومنین دارد یا نه؟ برداشت ما این است که دلالت 

بر فضیلت امام علی دارد. در روایتی از امام رضا وجود دارد که بالاترین فضیلت امیرالمومنین که حتی از سایر 
فضیلت های دیگر اعم از حدیث منزلت و حدیث غدیر نیز بالاتر است؛ همین مباهله است

کنند اما  از ایــن رو مسیحیان حاضر نمی شوند مباهله 
اســام نیز نــمــی آورنــد و جزیه را می پذیرند یعنی تحت 

پوشش حکومت مدینه می روند و جزیه می پردازند.
کــه دو نفر از برجسته ترین  مــن در بــرخــی منابع دیـــدم 
شــخــصــیــت هــای هــیــات مسیحی، در ســـال بــعــد یعنی 
ــم هــجــرت بــه مدینه بــازمــی گــردنــد و اســام  ــال ده در س
می آورند که این نشان می دهد این افراد حقانیت پیامبر 

را چشیده بودند.
 نکته قابل توجهی که در مباهله است آیه آن است و 
مصادیق عبارات آیه چگونه تعبیر شده اند که امام علی، 

جان پیامبر خطاب می شود؟
ــرت زهـــــــرا، مـــصـــداق  ــضـ ــا حـ ــن ــائ ــس ــارت ن ــ ــب ــ مــــصــــداق ع
ــیــامــبــر و  ــفــســنــا نــیــز پ ابــنــائــنــا حــســنــیــن و مـــصـــداق ان
حضرت امیرالمومنین است. یعنی امیر المومنین جان 
ــه درک  کــه مــا از ایــن آی گــونــه نیست  پیامبر اســـت. ایــن 
غالیانه ای داشته باشیم و فکر کنیم که پیامبر و امام علی 
 یکی هستند. بلکه این آیه نشان دهنده  شان و منزلت 

امام علی است.
ــل تسنن  ــ ــب اه ــت ک ــرای مــبــاهــلــه در  ــاجــ وایــــــت مــ  ر
وز   و شیعی متفاوت است. آیا اختافی درخصوص این ر

وجود دارد؟
در روایـــت مباهله میان شیعه و سنی اختافی وجــود 
ندارد و از نظر تاریخی به همین شکل نقل شده است. آن 
لتی بر  چیزی که محل سؤال است این که آیا این آیه دلا
فضیلت امیرالمومنین دارد یا نه؟ برداشت ما این است 
لــت بر فضیلت امــام علی دارد. در روایــتــی از امام  که دلا
که  ترین فضیلت امیرالمومنین  که بالا رضا وجــود دارد 
حتی از سایر فضیلت های دیگر اعم از حدیث منزلت و 
حدیث غدیر نیز بالاتر است؛ همین مباهله است. از نظر 
اهل سنت نیز مرحوم قاضی نــورا... شوشتری در کتاب 
احقاق الحق از 60 منبع سنی نقل کرده است که نزول آیه 
مباهله را برای امیرالمومنین و فضیلت آن را برای ایشان 
ثابت می دانند. در آثار مختلفی نیز آمده است. از جمله 
شعری که ظاهرا یکی از شاعران هندی چند قرن قبل  آن 
را سروده و استاد پرویزبیگی حبیب آبادی آن را در شعرش 

کــرده نشان دهنده اتفاق شیعه و سنی  تضمین 
در ماجرای مباهله و فضیلت امیرالمومنین 

در ایـــن مــاجــراســت. در ایـــن شــعــر آمــده 
که: علی را قــدر، پیغمبر شناسد  است 
که هرکس خویش را بهتر شناسد.   /
ایــن یکی از زیــبــاتــریــن ابــیــاتــی است 
کــریــم و در مدح   کــه مبتنی بــر قـــرآن 

امیرالمومنین است.
ــیــش از مـــاجـــرای  ــا مــبــاهــلــه پ ــ  آی

مسیحیان نــجــران مــرســوم بـــود یــا ایــن 
ماجرا از آن اتفاق بنا نهاده شد؟

ــه ایـــن شــکــل شــایــد مــســتــنــدی بـــرای آن  ب
کلی وقتی  ــور  ــا انــبــیــاء بــه ط نــداشــتــه باشیم ام

کــاری را  با لجبازی قــوم خــود روبـــه رو می شدند، چنین 
انجام می دادند. در ابتدا جلسه ای را برای ارشاد و تبلیغ 
می  گرفتند اما وقتی افــراد قوم نمی پذیرفتند؛ پیامبران 

وعــده عــذاب را به قوم شان مــی دادنــد. بعضی ها منکر 
می شدند و بعضی ها پیامبران را مسخره می کردند. 

در کل چنین فضایی مبتنی بر عــذاب الهی وجود 
داشــت و مباهله نیز صــورت دیگری از این قضیه 
است. اما در کل مباهله تنها به انبیاء اختصاص 
ندارد. در کتاب رجال نجاشی آمده است که یکی 
که از اصحاب   از علمای شیعی به نــام سهوانی 
ــود؛ بــا قــاضــی مــوصــل که  ــ ــام مــوســی کــاظــم ب ــ  ام

از مخالفان شیعه بــوده قــرار مــی گــذارنــد تــا بــا هم 

مباهله کنند. دست یکدیگر را می گیرند و همدیگر را نفرین 
می کنند. فــردای آن روز دست آن قاضی سیاه می شود 
که اثر آن  و قاضی می میرد. در رجال نجاشی آمده است 
واقعه آن قدر بود که پس از آن علمای اهل سنت سهوانی 
را احترام می کردند و مقام و منزلت او را بزرگ می داشتند. 
ــرم  ک ــا پیغمبر ا  بــنــابــرایــن مباهله بــدیــن شــکــل شــایــد ب
به منصه ظهور رسیده است اما پیش و پس از این ماجرا 

به طور کلی وجود داشته است.
وز مباهله در نقل های تاریخی ما چگونه   اهمیت ر

روایت شده است؟
جا دارد ما از روز مباهله به عنوان عید مباهله یاد کنیم. 
در منابع شیعه اعمالی که برای این روز رسیده، اعمالی 
است که برای اعیاد و روزهای مبارک سفارش شده است. 
از اعمال روز مباهله غسل است و دیگری روزه است. روزه 
در اسام عاوه بر ماه رمضان، به جز عید فطر و عید قربان 
در اعیاد و روزهای مبارک در تاریخ اسام بسیار سفارش 
شده است. همچنین روز مباهله نماز مخصوص به خود 
دارد که کمی پیش از ظهر خوانده می شود. به جز تمام 
این موارد؛ برای روز مباهله دعای خاصی از امام صادق 

رسیده است. 
کـــه روز مــبــاهــلــه از روزهــــــای مـــورد  بـــه نــظــر مـــی رســـد 
گرامی  کید در مکتب اهــل بیت بـــوده و شیعیان را  تا
ــار ما به حاشیه رفته  می داشتند امــا متاسفانه در روزگ
ــت. البته در چندسال اخــیــر، مــا شاهد رشــد توجه  اس
کــه ایــن رونــد باید تـــداوم پیدا  بــه مباهله نیز هستیم 
گی خاصی  که ویژ کند. بنده معتقدم ما باید روزهایی 
کنیم. مــا پــیــروان  ــزرگ  ــرای امیرالمومنین دارد را بـ  بـ
علی بن ابی طالب و محب ایشان هستیم اما واقعیت 
کــه برخی روزهـــای مختص بــه حضرت امیر  ایــن اســت 
ــت. مــثــا لــیــلــه الــمــبــیــت کــه شب  ــ ــتــه اس بــه حــاشــیــه رف
ــزاداری؛  ــت، عـــده ای بــا ادامـــه عـ ــیــع الاول اس اول مــاه رب
هــیــچ اهمیتی بــه ایـــن روز مــبــارک نــمــی دهــنــد. خــوب 
ــایــی مانند  ــاره ک ــزاری  ــرگـ ــر بــا بـ ــر مــتــولــیــان امـ گـ ــت ا اسـ
کتابخوانی، جشن، شــادی یــا ایــجــاد فضای  مسابقه 
ــه ســمــت روز مــبــاهــلــه  ــه ای ویـــــژه؛ اذهـــــان را بـ ــ ــان ــ  رس
 و فــضــائــل امــیــرالــمــومــنــیــن 

متوجه کنند.

واقعه نوشت

ــقــرآن  ــتــراجــم فــی تفسیر ال ــاج  ال ــ کــتــاب ارزشــمــنــد »ت
ــــن اســـفـــرایـــنـــی  ــدی ــ ــاد ال ــمــ ــ ــه ع ــتـ ــوشـ لــــأعــــاجــــم«، نـ
ــریــن تــفــســیــرهــای قــــرآن بـــه زبـــان  یــکــی از قــدیــمــی ت
کـــه از قـــرن پــنــجــم هــجــری بـــه دســت  فـــارســـی اســـت 
مــا رســیــده اســـت و در دوران مــعــاصــر، نجیب مایل 
ــی آن را  ــ ــانـ ــ ــراسـ ــ ــر الــــهــــی خـ ــ ــب ــ ک ــــی ا ــل ــ  هــــــــروی و ع

تصحیح کرده اند. 
در صفحات 371 و372 جلد اول این کتاب درباره واقعه 
 مباهله چنین آمــده اســت: ... و چــون پیغمبر )ص(
 این آیت بر وفد )هیات( نجران خواند و ایشان را به 
که  کسی  ــردن آن  ک مباهلت خــوانــد ـ یعنی بــه لعنت 
گفتند: »تا بازگردیم و بنگریم  دروغ زن باشد ـ ایشان 
ــا یکدیگر  کـــار خــویــش و فـــردا بــازآیــیــم«. پــس ب انـــدر 
گفتا یا ترساان  گفتند: چه بینی؟  شدند، »عاقِب« را 
)=مسیحیان( بدانسته اید که محمد )ص( نبی مرسل 
کار عیسی است شما را بگفت  است و آنچه حقیقت 
که  و هرگز هیچ کسی با نبی ای از انبیا لعنت نکردند 
گر  ک شوید. ا گر شما نیز کنید، ها ک شدند، ا نه ها
چنان است که همی گویید که به وی ایمان نیاریم از 
بهرِ آنکه با دین خویش الفت گرفته ایم، با وی صلحی 

بکنید و با شهرهای خویش شوید.«
دیــگــر روز آمــدنــد ایــشــان و پیغمبر )ص( هــمــی آمـــد و 
حــســن )ع( را برگرفته و امیرالمؤمنین)ع( حسین)ع( 
گرفته و فاطمه)ع( از پی ایشان همی رفت.  را دســت 

کــنــم، شما آمین  پیغمبر )ص( همی گفت: »مــن دعــا 
کنید!.«

ــی را  ــ ــای ــ ــن روی ه ــ گـــفـــت: »م ــد،  ــ ــان را دیـ ــشـ ــون ایـ ــ  چ
کوه  که  گر از خــدای عزوجل بخواهند  که ا همی بینم 
را از جــای خــود بـــردارد، چنان باشد. زینهار با ایشان 
ک شوید و هرگز بر روی زمین  که هــا مباهلت مکنید 
هیچ ترسا نماند«. پس روی به پیغمبر آوردند و گفتند: 
که با تو مباهلت نکنیم و تو را بر  ما چنان همی بینیم 
دیــن تو بگذاریم و ما بر دیــن خویش باشیم. پیغمبر 
که از مباهلت همی باز  گــر چنان اســت  )ص( گفت: »ا
ایستید، مسلمان شوید تا شما را بُوَد آنچه ما را بُود و بر 
شما بُود آنچه بر ما بُود«. گفتند: ایمان نیاوریم! پیغمبر 
)ص( گفتا: »من با شما حرب )جنگ( کنم«. گفتند: ما 
را با حرب طاقت نباشد و لکن ما با تو صلح کنیم بر آن که 
ک نداری و ما  از سوی ما غزا ) جنگ( نکنی و ما را بیمنا
را از برزیدن دین باز نداری ) از مسیحی بودن ممانعت 
نکنی( بدان که هرسالی دو هزار حلّه تو را بدهیم؛ هزار 

اندر ماه صفر و هزار اندر ماه رجب.
کرد، گفت:  پیغمبر )ص( بر این جمله با ایشان صلح 
»به آن خدای که جان محمد به فرمان وی است که 
گر وفد نجران ماعنت کردندی، خدای تعالی ایشان  ا
گشتندی و آتشی اندر  کــردی تا همه خــوک  را مسخ 
 ایــشــان افــتــدی... و ســال بــر جمله تــرســاان نیامدی 

ک شدندی«. ) به پایان نمی رسید( که نه همه ها

اسفراینی درباره واقعه مباهله چه نوشت؟


